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 اســم کانال تان »خاطرات یک انتقال دهنده« 
است و همین انتخاب نام کانال باعث شد نخستین 
بار که دیدم جذب بشــوم و نوشــته های تان را 
بخوانم. خواندم ببینم این کسی که در این کانال 
می نویسد، چه چیزی را انتقال می دهد و نویسنده 

آن کیست؟
 من خــودم را نویســنده به معنای حرفــه ای آن 
نمی دانم، چون نویسنده قطعا با چم وخم کار نوشتن 
آشناســت و به رموز و تکنیک های آن بیشــتر از من 

آگاهی دارد. 
 می دانم، ولی خب عجیب است کسی که در پیک 
موتوری کار می کند، شروع کرده به نوشتن وقایع 
روزمره. از این جهت که اصلا برایش مهم نیست 
شــغلش، پایگاه اجتماعی یک پست مدیریتی 
سطح بالا را ندارد و با این حال دیگران را در تجربه 
خود سهیم می کند. کســی که با نوشتن همین 
پست های روزمره از زندگی با موتور لذت می برد و 

حتی حاضر است مطالبی راجع به کارش بنویسد.
می دانید چرا؟ چون اعتقاد دارم هر کســی در هر 
شغلی می تواند خلاقیت داشته باشد. چه عیبی دارد 
من رفتگر باشم، اما روی دســته جاروی خودم سه تا 
سیم اضافه کنم و آن را به شکل  ساز دربیاورم؛ شبیه تار. 
من معماری خوانده ام و ما در معماری مفهومی داریم به 
نام »ارایه« که به اصطلاح زنده کردن یک کار از طریق 

ارایه مناسب آن کار است. 
 بحث مان جالب شد، چون نمی دانستم تحصیلات 
آکادمیک دارید. پس یــک مقدار بروم عقب تر، 
درباره  سال تولد و محل تولدتان بپرسم تا برگردیم 
سر رشته تحصیلی شما در دانشگاه و بعد از آن، 

مطالب کانال تان.
من متولد  سال 69 هستم؛ سیزدهم اسفندماه.

 یعنی همیــن هفته ای که گذشــت. تبریک 
می گویم.

خواهش می کنم. درباره محل تولد هم باید بگویم 
در یکی از روستاهای شهرستان خلخال به دنیا آمده ام. 
بعد هم برای تحصیل در دانشگاه در شمال کشور قبول 

شدم و آن جا رفتم.
 چه رشته ای؟

معماری خوانده ام. در آن دانشگاه استادی داشتم به 
نام بابک داریوش که یکی از واحدهای ترم های نخست 
را با ایشــان می گذراندم؛ مدیر گروه مان بودند. ایشان 
بعدها به من گفتند که موسســه ای تأسیس کرده اند 
و به من گفتند آن جا به عنوان مسئول دفتر می توانم 

مشغول شوم.
 آن موسسه هم مربوط به معماری بود؟

بله. موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی. درحال 
حاضر هم همزمان، هم در دفتر ایشان مشغول هستم و 

هم در پیک موتوری. 
 چرا در کنار کار در موسســه، در پیک هم کار 

می کنید؟ کفاف گذران زندگی را نمی داد؟
سفارش کارهایی که به موسسه می دادند آن طور که 
پیش بینی می کردیم نشد و به لحاظ درآمدی باید جای 
دیگر هم مشغول می شدم. برای همین با خودم گفتم 

بروم موتور بگیرم تا بتوانم هزینه زندگی را تأمین کنم.
 پس به لحاظ مالی درواقع متعلق به خانواده ای 
هستید که نمی توانستند چندان حمایتی از شما 

بکنند و باید روی پای خودتان می ایستادید.
بله. ما از نظر مالی، سطح بالایی نداریم.

 چند فرزند هستید؟
من و سه خواهر.

 پس کار در پیک به شکل اجباری بود؟
راستش من الان سه سال اســت که تهران زندگی 
می کنم، اما برای یک روستایی که در دامان طبیعت 
بزرگ شــده، زندگی در تهران خیلی سخت و دشوار 

است.
 چه دشواری هایی؟

آلودگی، ترافیک و جامعه ای که خب طبیعتا با جامعه 
روستایی تفاوت دارد. برای همین من دایم منزوی تر 
می شدم که کمتر آســیب ببینم، اما دیدم که به این 

شکل نمی شود و آسیبی که می بینیم بیشتر است. 

 خب چرا برنگشتید روستا؟ اوضاع شغلی آن جا 
چطور است؟

اتفاقا من در این سه ســال روزی نیست که به این 
موضوع فکر نکنم. خودم هم واقعا دوست دارم برگردم، 
چون پدر و مادرم آن جا تعــدادی دام دارند که از آنها 
نگهداری می کنند. خیلی دوســت دارم برگردم و در 
همان کار باشم، اما خانواده ام مخالف هستند. می گویند 
تــو درس خوانده ای، دانشــگاه رفته ای و در رشــته 
مهندسی تحصیل کرده ای و حالا می خواهی برگردی 
روستا دامداری؟ البته من حرفی نمی زنم، ولی این تفکر 
را قبول ندارم، چون می دانید که گاهی در دانشگاه غیر 
از مــدرک، چیز دیگری به شــما نمی دهند. هرچند 
من تجارب دانشــگاه را هرگز با هیچ تجربه ای عوض 
نمی کنم. خیلی چیزها آن جا یــاد گرفتم، اما بحث 
شغل، بحث دیگری است. این که من لیسانس گرفته ام 
دلیل نمی شود بروم یک شهر دیگر و حتما معماری کار 
کنم. من در دانشــگاه ممکن است تجارب دیگری به 
دست آورده باشم که در شغل های دیگر به کارم بیاید. 

 خب چرا چنین دیدی در بعضی خویشاوندان 
شما وجود دارد که حتما باید در تهران بمانید؟

برای این که فکر می کنند وقتی رفتی درس خواندی 
و برگشتی به روستای خودت، یعنی نتوانسته ای دوام 
بیاوری و شکســت خورده ای! آدم را شکست خورده 
فرض می کنند و می گویند بی عرضه بوده که برگشته! 

برای همین ناچار ماندم تهران. 
 بنده هم موافقم که این فکر درست نیست، چون 
تحصیلات همیشه برای شغل نیست. گاهی آدم 
در یک رشته تحصیلی تجارب زندگی به دست 
می آورد و قطعا قرار نیست تحصیلاتش با شغلش 
در ارتباط باشد. اما داشتید از آن انزوا می گفتید. 

چطور شد از آن انزوا درآمدید؟
از یک جایی به بعد تصمیم گرفتم از این انزوا بیرون 
بیایم و با وجود آسیب هایی که احتمال می دادم، خودم 
را در معــرض جامعه قرار بدهم. جالب این جاســت 
برخلاف چیزی که فکر می کردم، اتفاقا اطرافم پر شد 
از اتفاقات خوب؛ اتفاقاتی که پیشتر ندیده بودم و حالا 

می توانستم آنها را ببینم. 
 مثلا چه اتفاقاتی؟

اتفاقاتی که همه را می شد به شکل قراردادی تصور 
کرد و در زندگــی از آنها بهره گرفت؛ همان طور که در 
دروس پژوهشی هم چنین چیزی می گویند: تبدیل 

موقعیت ها به فرصت ها. 
 خب از این همه کار که می توانستید انجام بدهید، 

چرا کار در پیک موتوری را انتخاب کردید؟
واقعیت این بود که من بعد از فارغ التحصیلی کارهای 

زیادی را تجربه کردم.
 چه کارهایی؟

مثلا مدتی رفتم عراق و در یک 
شرکت کارگاهی معماری سنتی 
کار می کــردم. درواقــع اکیپی 
بودیم در کاظمین که برای حرم 
امام موســی کاظم)ع( قــرار بود 
فعالیت هایی انجــام بدهیم و من 
سرپرست مسئول فنی و معماری 

این اکیپ بودم. 
 در اکیپ تان چه کســانی 

بودند؟
کاشی کار بود، آجرکار، معرق کار و...

 چقدر آن جا بودید؟
بیشتر از دو ماه نتوانستم آن جا بمانم. 

 چرا؟
مســئولیت خیلی ســنگینی بود. حقــوق کمی 
می دادند و بیمه هم نبودیم. ضمن این که واقعا در آن 
کشــور من غربت را به معنای واقعی کلمه فهمیدم. 
بعد از آن که برگشــتم، کارهای دیگری هم پیشنهاد 
شد، اما دیدم من آدمی نیستم که یک جا بتوانم ثابت 
بنشــینم. البته کارهای دیگری هم می کنم. مثلا در 
صفحه اینســتاگرامم ســفارش کارهای معماری و 
مجسمه ســازی و طراحی می گیرم و انجام می دهم 
و درآمدی جزیــی هم از این طریــق دارم. اما یکی از 
محاسن پیک موتوری این بود که آزادی عمل داشتم 
و با روحیه تحرک و ماجراجویی من هم جور درمی آمد. 

 کلا چند ساعت در پیک هستید؟
بستگی دارد. قبلا بیشتر می رفتم، اما الان که یک 
مقداری درگیر کارهای طراحی و مجســمه شده ام، 
کمتر. همیــن که روزانه بیســت ســی هزار تومان 

درمی آورم، دیگر برمی گردم سرکارهای خودم. 
 چند ســاعت کار می کنید که بیست سی هزار 

تومان بشود از آن درآورد؟
حدود دو تا سه ساعت. 

 قبلا که بیشــتر کار می کردیــد چقدر درآمد 
داشتید؟

دو ســه ماه زیاد کار کردم. از 9 
صبح تا 10 شب کار می کردم که 
روزانه حدودا صد تومان تا صد و 

ده بیست تومان درآمد داشتم. 
 تمام وقت کار می کردید؟

بله، البته آن وسط غذا و نماز و 
استراحت های کوتاهی هم بود، اما 
در مجموع زیاد کار می کردم. حالا 
هم بین کار، گاهی می ایســتم، 
قلم و نــی درمــی آورم و تمرین 

خوشنویسی می کنم.
 چرا خوشنویسی؟

به خاطر این که از چهارم ابتدایی معلمی داشتیم که 
خطاط بود و همان سال ها مرا تشویق می کرد و از آن 

زمان هم خطاطی کار می کردم.
 غیر از خوشنویسی، نوشتن را از چه زمانی شروع 

کردید؟ 
خاطرم نیست دقیقا چه زمانی، ولی زمان دانشجویی 
خیلی بیشتر شــد. تعلقات خاطری داشتم که شاید 
همین باعث شد شروع به نوشتن کنم. به هرحال عاشق 
بودیم و عشــق آدم را ترغیب می کند به حال وهوای 
نوشتن )خنده(. شــعر هم می نوشتم که البته بیشتر 

شبیه دلنوشته بود، اما خب می نوشتم. 
 چون مــن از طریق همین کانالــی که در آن 
می نویسید با شما آشنا شدم. نوشته های بسیار 
صمیمانه ای دارید که اکثرا مربوط می شــود به 

گشت و گذارتان در شــهر و برخورد با آدم ها. 
همین بود که نظرم را جلب کرد که چطور کسی 
که در پیک کار می کند، به ذهنش رسیده خاطرات 
روزانه خودش از شغلش را بنویسد. دوست دارم 

بدانم چطور در این کانال می نویسید؟
راستش با شــروع این کانال، دیگر همیشه دنبال 
سوژه ام. البته ســوژه را که پیدا می کنم، به آن بال و پر 
هم می دهم. هرچند ذهنم آن قدر خلاق نیســت که 
مثل نویسندگان حرفه ای بتوانم بنویسم ولی همین که 
سوژه ای پیدا می کنم، درباره آن فکر می کنم و بعد در 
کانال می نویسم. گاهی حتی همان عده اندکی که در 
کانالم عضو هستند، پیام می گذارند و می پرسند فلانی، 
واقعا چنین چیزی اتفاق افتاد؟ من هم می گویم اصل 

موضوع اتفاق افتاده، اما خب پر وبال هم به آن داده ام. 
 چقدر طول می کشد یک پست را بنویسید؟

واقعا زمان نمی شود برای آن تعیین کرد، چون دنبال 
سوژه می گردم، بعد که به اتفاقی برخورد کردم، شروع 
می کنم آن را در ذهنم پــرورش می دهم و روی دفتر 
چرک نویسم می نویسم تا بعد دوباره آن را به انسجام 
برسانم. گاهی هم شروع می کنم به نوشتن موضوعی، 
اما می بینم نوشته ام به مسیری دیگر رفت؛ مسیری که 

در ابتدا حدسش را نمی زدم. 
 ضمن این که اکثر پست های تان کوتاه است.

خودم مطلبی را که زیاد بلند باشد نمی خوانم، برای 
همین کوتاه می نویسم.

 حالا حاضر هســتید گاهی به خاطر پیداکردن 
بعضی ســوژه ها، خطر هم بکنید و سختی هایی 

متحمل شوید؟
بله. من که گفتم ذاتا آدم ماجراجویی هستم. ببینید، 
من دانشگاه رفته و درس خوانده ام، اما چرا از موتور زده 
نشده ام؟ چون سوژه های مختلفی برای نوشتن از آن 
درمی آید. مثلا یکی از مسائلی که نوشتم درباره اعمال 

قانون بود؛ زمانی که موتورم را بردند پارکینگ. 
چرا موتور را خواباندند؟

 زنجیر انداخته بودم دور پلاک پوشــیده شده 
بود. درواقع خــلاف کرده بودم، امــا می خواهم 

بگویم همین قضیه هم دســت مایه ای شــد که 
راجع به آن بنویسم.

 البته همیشــه هم به این راحتی نیســت. 
ســختی های روحی و روانی هم هست. درست 

است؟
بله. اینجور مســائل اوایل بیشــتر آزارم می داد، اما 
الان کمتر. مثلا یک عــده ای از موضع خیلی بالا و با 
تکبر به آدم نگاه می کنند یا حتی یک عده هســتند 
که نگاه تحقیرآمیز دارند. اما وقتی همین برخوردها را 
کنار رفتار انسان های محترم می گذارم، به این نتیجه 
می رسم که انقدرها هم سخت نیست. چون آدم باید 
در هر کاری و در کل در زندگی، کمی گذشت داشته 

باشد. باید بگذریم و بگذریم.
 راستی بالاخره شهرام ناظری را دیدید؟ چون 

مطلبی هم درباره او نوشته بودید.
پاکتی بود که روی آن نوشته بود »شهرام ناظری«. 
من فکر کردم سی دی یکی از آلبوم های شهرام ناظری 
است، اما وقتی رسیدم مقصد و پاکت را تحویل دادم، 
تازه فهمیدم آن جا خانه شــهرام ناظری بوده. آن قدر 

ناگهانی بود که دیگر نشد با آقای ناظری صحبت کنم.
 خب اگر صحبت می کردید چه سوالی داشتید 
که از او بپرســید؟ یا چه چیزی به آقای ناظری 

می گفتید؟
همان جا یک قطعه ای می خواندم که نظرشــان را 
راجع به صدایم بشــنوم، چون موسیقی کار کرده ام، 

به خصوص آواز.
 یعنی همان جا می زدید زیر آواز؟ )خنده(

نه، مثال زدم )خنده(.
 متوجه ام. به هرحال دیدار با چهره های سرشناس 
مخصوصا برای کســی مثل شــما که خاطرات 

روزمره تان را می نویسید، سوژه جذابی است.
بله، اما مهم این است با هر سوژه ای، با هر موقعیتی 
و با هر چیزی در زندگــی خلاقانه برخورد کنیم. یک 
شعری مولانا دارد که سرلوحه زندگی من است: »هین 
سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود«. یعنی همان سوژه 
را طوری بنویسیم که حرف تازه ای در آن باشد. البته 
این همیشه پیش نمی آید. به هرحال گاهی مطالبی که 
می نویســم، آن تازگی و خلاقیت را ندارند، اما دوست 

دارم این طور باشند.
 یکی دو تا پســت هم در کانال تان راجع به پول 
ندادن بعضی مشتری ها خواندم. چقدر پیش آمده 
که پول ندهند و بروند؟ یعنی از پرداخت حق شما 

فرار کنند؟
فرار که نبوده. یکی دو مورد بــوده که آن هم خانم 
بوده اند و من هم آگاهانه انتخاب کردم، یعنی گفتند 
پول نداریم و مــن هم پذیرفتم که بــدون پرداخت 
پول شان، کارشــان را انجام بدهم، یعنی پیش نیامده 
که کسی بگوید من پولت را نمی دهم و در برود. گاهی 
هم شده مشتری همان اول گفته من شرمنده ام و پول 
ندارم و مرا ببر فلان جا که خب من هم گفته ام وقتی 
پول نداری من هم شــرمنده ام که تو را ببرم فلان جا! 

)خنده(
 پس بــا نوشــتن درواقع از زندگــی روزمره 

درمی آیید...
ببینید، هزینه ها این جا سنگین است، کار هم خب 
ســختی های خودش را دارد. برای این که بین اینها 
تعادل برقــرار کنم و از زندگی ای کــه خداوند به من 

عنایت کرده لذت ببرم، تصمیم گرفتم بنویسم.
 الان جایی که زندگی می کنید، اجاره می دهید؟

نه. اوایل خوابگاه بودم و بعد هم که گفتم، آمدم دفتر 
و شــب ها در همین دفتر می خوابم. گوشه ای از یکی 
از اتاق ها را رخت پهن می کنم و می خوابم. آســمان 

لحاف مان است، زمین تشک مان. )خنده(
 از اطرافیان تان مطالب تان را کسی می خواند؟

بله. راستش این اســت که اصلا یکی از انگیزه های 
من در راه اندازی این کانال، مــادرم بود. مادرم خیلی 
نگرانم است. برای همین فکر کردم تجربه های هر روزم 
را بنویســم تا مادرم ببیند و بخواند. او هم می خواند و 
خلاصه باخبر می شود پسرش بلایی سرش نیامده و 

سالم است )خنده(. خدا را شکر. 

 بهرام ساقی رشته معماری خوانده  اما در پیک موتوری کار می کند 
و تجربه های روزانه اش را در کانالی با عنوان »خاطرات یک انتقال دهنده« می نویسد

آسمان لحاف من است، زمین تشکم!
 چه عیبی دارد من رفتگر باشم، اما روی دسته جاروی خودم سه تا سیم اضافه کنم و آن را شبیه یک تار دربیاورم؟

 دوست داشتم به آقای شهرام ناظری بگویم آن جا بایستد تا من بزنم زیر آواز!

گشــت وگذارهای  در  حمیدی نژاد|  محمدرضا   
اینترنتــی برخوردم بــه صفحه ای بــا عنوان 
»خاطــرات انتقال دهنده«؛ کانالــی تلگرامی با 
چند یادداشــت و عکس و البته تعــداد کمی 
اعضا؛ شاید به 60نفر هم نمی رسید. در این میان 
اما عنوان »انتقال دهنــده« کنجکاوبرانگیز بود. 
به هرحال کســی که درحال نوشــتن خاطرات 
خود از »انتقال دادن« است، چه چیزی را انتقال 
می دهد؟ همین پرسش باعث شد یادداشت ها را 
بخوانم و ببینم جوانی در این شهر درحال نوشتن 
خاطرات روزانه خود از شــغلی است که شاید به 
نظر هر کدام از ما بی نهایت ملال آور به نظر برسد. 
برای همین برای صاحب کانال پیام فرستادم و با 
او صحبت کردم. بهرام ساقی درواقع برای گریز 

از روزمرگی های زندگی دســت به کاری زده بود 
که بی نهایت صمیمانه به نظر می رســد؛ آن هم 
در جایگاه حرفه ای که شــاید خیلی از ما دل مان 
نخواهد اصلا درباره آن بنویســیم. با این حال، 
بهرام ساقی هر هفته خاطرات خود از انتقال دادن 
اشیا و بسته ها و پاکت ها را به این و آن می نویسد و 
روی کانالش می گذارد، حتی یک بار پاکتی را قرار 
بوده به شــهرام ناظری برساند که در این باره هم 
در کانالش نوشــته. برای همین در این گفت وگو 
درباره همه چیز پرســیدم. این که چطور چنین 
ایده ای به ذهنش رســید؟ چطور از سد احساس 
خجالتی که ممکن اســت گریبــان یک عده را 
برای نوشــتن بگیرد، گذشت؟ اصلا این خاطرات 
را برای چه کسی می نویســد؟ به چه امیدی؟ و 

چه پیش زمینه ای در نوشــتن داشته که حالا به 
این راحتی می نویسد؟ هر چند در ادامه مشخص 
شــد صرفا با یک »انتقال دهنده« سروکار ندارم. 
با جوانی ســروکار دارم که در دانشگاه تحصیل 
کرده، شغل دیگری در کنار کار فعلی خود دارد و 
هر موقعیتی را یک فرصت می بیند. شاید اگر من 
و شما در شغل او باشیم، شب و روز را فقط به انتقاد 
و اعتراض و ناله بگذرانیم. اما بهرام ساقی می گوید 
اگر رفتگر هم بود، قطعا به این فکر می کرد که روی 
دسته جارویش چند ســیم وصل کند تا شبیه به 
یک ساز باشــد؛ بلکه بتواند با همان جارویی که 
در دست گرفته، ارتباطی مهربانانه داشته باشد. 
به قول خودش برای کسی که »آسمان لحاف مان 
است و زمین تشــکش«، بهترین کار این است که 

از زندگی لذت ببرد و به فکر تجارب تازه باشــد. 
تجربه هایی که برای خیلی از ما ممکن است پیش 
پا افتاده به نظر برســد، اما برای او، فرصت است؛ 
فرصتی برای امید گرفتن، امیدوار بودن و زندگی 
را به چشم دیگر مملو از زیبایی دیدن. او در تهران 
تنهاســت، اما تنهایی خود را بــا عده ای اندک 
سهیم شــده و به نظر می رسد دیگر تنها نیست، 
به خصوص که حــالا با خواندن ایــن گفت و گو، 
شما را هم با جهان خودش ســهیم خواهد کرد. 
درواقع آنچه در ادامــه می خوانید گفت وگوی ما 
است با بهرام ســاقی، پیک موتوری که خاطرات 
روزانه اش را در ســفرهایش به این سو و آن سوی 
شــهر در دفترچه ای مجازی به اسم »خاطرات 

انتقال دهنده« می نویسد. بخوانید.
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 من تجارب دانشگاه را 
هرگز با هیچ تجربه ای عوض 
نمی کنم. خیلی چیزها آن جا 

یاد گرفتم، اما بحث شغل، 
بحث دیگری است. این که 
من لیسانس گرفته ام دلیل 

نمی شود بروم یک شهر دیگر 
و حتما معماری کار کنم


